
فرماندهــی و مدیریــت حــاج قاســم، امنیــت را بــه آن منطقــه برگرداند. 
او بــرای ایــن کار، از تجربــه دوران جنــگ اســتفاده کــرد. شــاید بیشــتر از ۱۰۰۰ 
ــت  ــدی توانس ــط پدافن ــاد خ ــا ایج ــز زد. ب ــید و خاکری ــال کش ــر کان کیلومت

مرزهــای شــرقی را کنتــرل کنــد.
حــاج قاســم کــه ریشــه قاچــاق مــواد مخــدر و شــرارت را دلیــل وضــع 
ــا  ــان ب ــت، همزم ــه می دانس ــردم منطق ــا و م ــکاری جوان ه ــت و بی معیش
ــم  ــازندگی را ه ــاد س ــاورزی و جه ــی، وزارت کش ــه نظام ــات مقتدران عملی
پــای کار آورد. ۳۰۰ حلقــه چــاه در منطقــه حفــر و صدهــا هکتــار زمیــن بــرای 
کشــاورزی تســطیح شــد. از مــردم خواســت آمــوزش کشــاورزی ببیننــد و بــا 

کمــک جهــاد ســازندگی، کشــاورزی کننــد.
ــزرگان  ــا ب ــم ب ــا ه ــود. در اینج ــو ب ــی و گفت و گ ــل رایزن ــم، اه ــاج قاس ح
طایفه هایــی کــه بیشــترین افــراد مســلح را داشــتند، نشســت های متعــدد 
برگــزار کــرد و بــه آنهــا بــه شــرط همــکاری قــول تأمیــن داد. خیلــی از ســران 
اشــرار کــه قاطعیــت قاســم ســلیمانی و اســتقبال بیشــتر مــردم را دیدنــد، 
ســاح ها را تحویــل دادنــد و امان نامــه گرفتنــد. حــاج قاســم بــه هــر چــه 
ــس  ــه هیچ ک ــه داد ک ــانی امان نام ــه کس ــی ب ــرد. حت ــل ک ــود، عم ــه ب گفت
بــاور نمی کــرد. او بــه اشــرار تســلیم شــده فرصــت داد از خانواده هــای 
صدمه دیــده از شــرارت آنهــا رضایتنامــه بیاورنــد؛ در غیــر ایــن صــورت 

بپذیرنــد کــه دســتگاه قضایــی بــرای آنــان تصمیــم بگیــرد.
در همــان ســال ها و پــس از آن، چنــد مجتمــع کشــاورزی را در جیرفــت 
و جاهــای دیگــر تجهیــز وآمــاده کردنــد تــا جایــی کــه جوان هایــی کــه روزی 
ســاح بــر دوش داشــتند و مــواد مخــدر جابه جا می کردنــد، به کشــاورزانی 

کارآزمــوده تبدیــل شــده بودنــد و درآمدهــای زیــادی هم داشــتند.
ــه  ــوی جبه ــم ت ــاج قاس ــروم، آوازه ح ــارالله ب ــپ ث ــه تی ــه ب ــش از آنک  پی
پیچیــده بــود. می گفتنــد آدم نترســی اســت و در دل دشــمن هــم ابتــکار 
بــه خــرج می دهــد. یکــی از ماجراهایــی کــه دهــان بــه دهــان می گشــت، 
قضیــه لــودردزدی او بــود! حــاج قاســم، اوایــل جنــگ تــوی محاصــره 
ــط  ــی وس ــرد جای ــرار می گی ــارت ق ــی اس ــد و در یک قدم ــا می افت عراقی ه
عراقی هــا پنهــان می شــود و بــا خونســردی دنبــال راه چــاره می گــردد. 
می بینــد یــک لــودر تــوی محوطــه مشــغول کار اســت. چشــمش بــه یــک 
ــا ترفنــدی، ضبــط صــوت را بــر مــی دارد و صــدای  ضبــط صــوت می افتــد ب
ــا آخــر  ــودر را ضبــط می کنــد. در یــک زمــان مناســب، صــدای ضبــط را ت ل
ــه  ــد قضی ــا بفهمن ــا عراقی ه ــد. ت ــط می پیچ ــوی خ ــدا ت ــد. ص ــد می کن بلن
چیســت، راننــده لــودر را می انــدازد پاییــن؛ خــودش می نشــیند پشــت 

ــد. ــودی می آی ــط خ ــرف خ ــه ط ــودر ب ــا ل ــان، ب فرم
ایــن داســتان، تــوی جبهــه مشــهور بــود حتــی بعدهــا کــه حــاج قاســم، 
را »قاســم  او  بــرای توهیــن،  رادیــو عــراق  بــود،  فرمانــده لشــکر شــده 

می کــرد. خطــاب  لــودردزد« 
نمونــه دیگــر، بعدهــا در جنــگ طالبــان پیــش آمــد. اوایــل قــدرت 
گرفتــن طالبــان، حــاج قاســم بــا یــک هواپیمای کوچــک و پــرواز خصوصی 
بــه افغانســتان مــی رود. خلبــان در حــال نشســتن روی بانــد فــرودگاه 
بــوده کــه حــاج قاســم از شــکل و شــمایل فــرودگاه متوجــه می شــود آنجــا 
فــرودگاه کابــل نیســت و فــرودگاه هــم در تصــرف طالبــان اســت. خلبــان، 
ــه او  ــم ب ــاج قاس ــاند، ح ــد بنش ــا را روی بان ــد هواپیم ــه می خواه ــن ک همی
می گویــد ســریع از بانــد بلنــد شــو. تــا آنهــا بــه خودشــان بیاینــد و بفهمنــد 

ــد بلنــد می شــود! ــاره از بان چــه شــده، هواپیمــا دوب
حــاج قاســم، پــس از هشــت ســال جنــگ و ۹ ســال مجاهــدت در 
مرزهــای جنــوب شــرقی کشــور، در ســال ۱۳۷۶، از ســوی رهبــر معظــم 
انقــاب و فرمانــده کل قــوا، بــه فرماندهــی نیــروی قــدس ســپاه پاســداران 

ــد. ــوب ش ــامی منص ــاب اس انق
حــالا جبهــه ای وســیع تر، پیچیده تــر و بــه فرمایــش مقــام معظــم 
رهبــری، ســخت تر در برابــر او بــاز شــده بــود. حــاج قاســم می گفــت:
- یــک بــار آقــا مــرا صــدا زدنــد و اشــاره کردنــد کــه جلــو بیــا. وقتــی نزدیــک 
رفتــم، کتابــی را کــه در دستان شــان بــود، بــاز کردنــد و عکــس چنــد نفــر از 
شــهدا را نشــانم دادنــد؛ شــهید باکــری، شــهید باقــری و شــهید زین الدین. 
یکــی از عکس هــا عکــس خــودم بــود. آقــا پرســیدند »عکــس شــما بــا بقیه 

عکس هــا چــه مطابقتــی دارد؟« مــن هــم چــون عکــس دوران جوانــی ام 
بــود، عــرض کــردم »مــا همســن و ســال بودیــم.« آقــا فرمودنــد »آنهــا 
ــوده  ــن ب ــد، ای ــت خداون ــد. مصلح ــد و رفتن ــام دادن ــود را انج ــف خ وظای
کــه شــما بمانیــد و باشــید و کاری را کــه چه بســا ســخت تر از کار آنهاســت، 

بکنیــد.«
وقتــی پــای داعــش بــرای بــه ضعــف کشــاندن جبهــه مقاومــت، بــه 
ســوریه و عــراق بــاز شــد، حاج قاســم بــرای مقابله بــا آن، ارتشــی منطقه ای 
ــای  ــون، جوان ه ــکر فاطمی ــتانی در لش ــای افغانس ــود آورد. نیروه ــه وج ب
پاکســتانی در لشــکر زینبیــون، رزمنده هــای عراقــی در حشدالشــعبی، 
حیدریــون و نیــروی دفــاع وطنــی ســوریه، همگــی قــوای ایــن ارتــش بــزرگ 
ــاه ۱۳۶۷  ــه ۵۹8 در تیرم ــرش قطعنام ــام پذی ــام در پی ــرت ام ــد. حض بودن
فرمــوده بودنــد مــا بایــد بســیج جهانــی اســام را تشــکیل بدهیــم. حــاج 

قاســم، بــا تأســیس ایــن ارتــش، در مســیر خواســته آن روز امــام بــرای 
بســیج جهانــی اســام حرکــت کــرد.

اهــل  حرم هــای  تخریــب  داعــش،  تکفیــری  نیروهــای  و  رهبــران 
بیت )علیه الســام( را در دســتور کار خــود داشــتند. حــاج قاســم هــم 
اســم ارتــش خــود را »مدافعیــن حــرم« گذاشــت. او در مــورد انتخــاب 
ایــن اســم، در جمــع خانــواده شــهدای مدافــع حــرم گفــت: همــه شــما، 
یــک خصوصیــت داریــد و آن خصوصیــت، یــک فرهنــگ جدیــدی را در 
ــام  ــه ن ــگ ب ــک فرهن ــذار ی ــرد و پایه گ ــاری ک ــای آن ج ــاب و رگ ه روح انق
»مدافعیــن حــرم« شــد. مــن در اول بحــران ســوریه خیلــی فکــر کــردم کــه 
اگــر بخواهیــم از عالــم اســام، کســانی را بــرای دفــاع از حــرم جــذب کنیم، 
چــه اســمی را بایــد بگذاریــم. دیــدم پرجاذبه تریــن نامــی کــه می تــوان بــه 
ایــن حرکــت جهــادی جدیــد اطــاق کــرد، نــام »مدافعیــن حــرم« اســت.

]۱[
ــد  ــی می خواه ــد. وقت ــمن می جنگی ــناخت از دش ــا ش ــم، ب ــاج قاس ح
بــا ارتــش صــدام بجنگــد، شــناخت کافــی از صــدام و ارتشــش دارد؛ زمانــی 
ــد  ــه می کن ــش مطالع ــاره داع ــد، درب ــش می آی ــش پی ــه داع ــه حمل ــم ک ه
تــا ببینــد اینکــه می خواهــد بــا او بجنگــد، کیســت. قاســم ســلیمانی، 
افــکار دشــمن، طرح هــای دشــمن و شــیوه مبــارزه بــا ایــن طرح هــا را 
می شــناخت. از جبهــه دشــمن آگاهــی داشــت و بــا اشــراف اطاعاتــی 
ــی  ــب را بررس ــه جوان ــد؛ هم ــه آب نمی زن ــدار ب ــت. بی گ ــم می گرف تصمی
می کــرد. بــرای همیــن بیشــتر عملیات هایــش در ســوریه و عــراق، نتیجــه 

ــت. ــوب داش مطل
او طــراح بــود و حــرف نــو داشــت. بــر جغرافیــای منطقــه مســلط بــود. 
بــه عــراق کــه می رفــت متــر بــه متــر منطقــه ای را کــه می خواســت در 
ارتبــاط بــا آن منطقــه تصمیم گیــری کنــد، خــودش شناســایی کــرده بــود. 

یک بار آقا مرا صدا زدند و 
اشاره کردند که جلو بیا. 

وقتی نزدیک رفتم، کتابی 
را که در دستان شان بود، 

باز کردند و عکس چند نفر 
از شهدا را نشانم دادند؛ 

شهید باکری، شهید باقری 
و شهید زین الدین. یکی از 

عکس ها عکس خودم بود. 
آقا پرسیدند »عکس شما با 
بقیه عکس ها چه مطابقتی 
دارد؟« من هم چون عکس 
دوران جوانی ام بود، عرض 

کردم »ما همسن و سال 
بودیم.« آقا فرمودند »آنها 

وظایف خود را انجام دادند 
و رفتند. مصلحت خداوند، 

این بوده که شما بمانید و 
باشید و کاری را که چه بسا 

سخت تر از کار آنهاست، 
بکنید.«
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